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  ١٣٩٣  بهار ـ تابستان،٩ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فقه مدنی یها آموزه

  
  

  عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن
  ١باقر پارساپور  محمد  
    ٢ثم اکبری دهنومی  

  دهکیچ
ه در ک است یماتیجمله تقس  به مضمونه و غیر مضمونه ازیبندی عقود امان تقسیم

 که به رغم هستند مضمونه عقودی ِعقود امانی.  مطرح استیخصوص عقود امان
 عقـد امـانی، یـد امـین بـر موضـوع امانـت، همچنـان مـضمونه محـسوبتشکیل 

 در ایـن ؛ زیـرا غیـر مـضمونه اسـتِانیخلاف عقود ام چنین وضعیتی بر. شود می
  .آید  می، به محض تحقق عقد، ید امانی برای امین پدیدعقود
 »غیـر مـضمونه«جوانب مختلف تقصیر در عقود امـانی دربارۀ نظران  صاحب      

توانـد   مـی مـضمونهِثیر تقصیر امین در عقود امـانیأ، با وجود این، تاند دهکربحث 
 از ارتکاب تقصیر نیـز یـد ضـمانی بـرای امـین وجـود قبل؛ زیرا قدری مبهم باشد

 مضمونه الزام به پرداخت منافع است ِتأثیر مهم تقصیر در عقود امانی .داشته است
شـود و از سـوی   مـی منـافع مـستوفات را شـاملالمثـل اجرةًکه از سویی منحصرا 

                                                        
 ١٠/١١/١٣٩٢: رشیخ پذیتار ـ ١/۵/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .)(mb.parsapure@gmail.com استادیار دانشگاه تربیت مدرس. ١
  .(meysam.dehno@gmail.com)) نویسندۀ مسئول( پژوهشگر پژوهشگاه قوۀ قضاییه. ٢
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 معـوض و غیـر معـوض ۀ مـضمونِ، تأثیر این امر، حسب مورد در عقود امانیدیگر
 توافـق ۀ نخـست، امـین ملـزم اسـت بـر پایـۀنکه در دستآت خواهد بود؛ چه ومتفا

 المثـل اجـرة دوم، ۀپـردازد و در دسـت بالمسمی ة را همچون اجرالمثل اجرةپیشین، 
ای  که با پذیرش عقیدهشایان ذکر است .  امین خواهد بودۀمنافع مستوفات بر عهد

،  الـزام بـه پرداخـت منـافع،ستکه قائل به بازگشت وصف امانت به امین مقصر ا
  .شود  میمحدود به دوران تقصیر

 تقـصیر، ،عقود امانی غیر مضمونه، عقود امانی مـضمونه، امـین :یدیلکواژگان 
  .امین مقصر، ید امانی، ید ضمانی

  مقدمه
د و استیلا بر ی وضع ،است ١»دی الیعل«ث یه مستند به حدک» ضمان ید «ۀبر طبق قاعد

  .ت ضمان است از موجبایگریمال د
ز برگرفتـه از یـه آن نکـاسـت » استیمان«ۀ  قاعد،مزبورۀ  قاعدِیکی از استثنائات مهم

بـر مـال » یـد امـانی«ر چنانچـه شخـصی بـا یـاخبر اساس قاعدۀ  ٢.ات متعدد استیروا
  .دیگری استیلا یابد، ضامن آن مال نخواهد بود

ضمان ناشـی از  «ۀ قاعدۀوسیله  است، بی نقلۀ مستظهر به ادل،مانی استۀقاعدهرچند 
 مفاد این قاعده با ارتکاب تعدی و تفریط از سوی بر اساس. محدود شده است» تقصیر

 از ثمـرات یـد امـانی وجـود نداشـته و ضـامن یمنـدی و امین، دیگر مجالی بـرای بهـره
نجفـی، ( ه خواهـد بـودّمـشروع و موجـ ی مجازات مـدنی، امـریشناختن او به عنوان نوع

  .)١۶/١۵٣: ١۴١۴: ؛ حلی٩/۴۶٣: ١۴٠٣ قدس اردبیلی،؛ م٢٧/١٠٩: ١۴٠۴

                                                        
 احـسایی،؛  ١٧/٨٨: ١۴٠٨ی طبرسـی، نـور(اسـت » هیـّ تؤدیّخذت حتـأد ما ی الیعل «: پیامبر اکرم. ١

 ، امـاعه به گونۀ مرسل نقـل شـدهی شیت در منابع فقهیاین روا). ٣/۴٠٧: ١۴٠٧ طوسی، ؛١/٢٢۴: ١۴٠۵
بـه ضـعف سـند، توجـه  امامیه بـا یفقهابرخی . آمده استمستند به صورت  اهل سنت یثیتب حدکدر 

امیـه  بـسیاری از فقهـای ام،با وجـود ایـن). ٣/٨٧ :تا ، بیییخوموسوی (دانند   نمیروایت مزبور را معتبر
 یمن جملـة مـا جعـل فـ«: دنویس می در این باره  الفقهیهالعناوینصاحب . دانند مفاد حدیث را معتبر می

  ).٢/۴١۶: ١۴١٧ ،مراغی(»  المنجبر بالشهرةیّر النبوب، الخك ذلیالأصل فید والشرع للضمان ال
لـیس علـی  «: مـام علـیاتـوان بـه روایـت   مـیها ترین آن منشأ این استثنا نیز روایات است که از مهم. ٢

َلا غرم عل«و روایت ) ١۴/١۶: ١۴٠٨،  طبرسینوری(» المؤتمن ضمان ان کت إذا کةٍ إذا هلی عاررِی مستعیُ
) ۵/٢٨۴: همـان(» نی الیمـّإلامـین لألیس علـی ا «و نیز روایت مشهور) ۵/٢٣٨: ١۴٠٧کلینی، (» اًمأمون

  .اشاره کرد
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 ،ه جـایز و لازم بـودنکـ عقـود امـانی وجـود دارد رۀ دربـای مختلفـهای بندی تقسیم
  .اند  ارفاقی یا غیر ارفاقی بودن عقود امانی از آن جمله ومعوض یا غیر معوض بودن

متر بـدان که ک است یماتی تقسۀمضمونه از زمر ریتقسیم عقود امانی به مضمونه و غ
ن توضیح که هرچند بـر حـسب غالـب، بـا تـشکیل یـک عقـد ی با ا،پرداخته شده است

برخـی ر مـضمونه اسـت، در یـ و غید متصرف بر مال مورد امانت به نحـو امـانیامانی، 
ًد متـصرف و متعاقبـا ی نمودن ی در امانیریثأت چی هیه عقد امانکشود  یموارد ملاحظه م

  .گذارد  نمیلای امانیمندی از مزایای استی بهره

  عقود امانی مضمونه. ١

  فی تعر.١ـ١
 و ی فقهـهـای  در نوشـته،از عقـود امـانی باشـدای  ای که ناظر بر دسـته این واژه به گونه

 ۀ از عقـود امـانی بـه همـراه واژیـکهان، هـر ی در آثار فق و استعمال نشده استیحقوق
در » ونهمعقود امـانی مـض«یۀ ، نظراین پراکندگیبا توجه به . اند  به کار رفته»مضمونه«

ح و بـا یدر عقود امانی مضمونه، عقد امانی به طور صح .جستار حاضر طرح شده است
ضـمانی  «یلّـک ۀید متصرف بر طبق قاعـد، اما گیرد  میارکان و شرایط خود شکلهمۀ 

  .ماند ی میهمچنان مضمونه باق» رید متصرف در مال غیبودن 

   اقسام.٢ـ١
اینک هـر یـک از ایـن . ا بالعرضی است و یا بالاصاله و ذاتی ی،د امان بودن عقویضمان

  :گذرانیم  می از نظر،شود  منتهی می عقد امانی مضمونهگیری دو وضعیت را که به شکل

   بالاصالهۀ عقود امانی مضمون.١ـ٢ـ١
، فارغ از هر گونه توافق و اشتراطی، عقد امانی اقتضای ضمانی یای از عقود امان در پاره

 طلا و نقره یۀ در عار١. طلا و نقره استۀن مورد، عارییمثال بارز ا. دد امین را داریبودن 

                                                        
َجمیع ما استعرته «: اریة مضمونة؟ فقالالع:  قلت لأبی عبد االله: زرارة قال. ١ َ َ ِفتوُ

َ تـواه ] ما [كُلزمیَ فلا یََ
ّالذهب والفضة فإنهما یلزمانّإلا  ُ ّ   .)۵/٢٣٨: همان(» ُ
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ر یب تقـصکـا مرتیـه شرط ضمان شـده آنک یر بی مستعک،وکر مسی و غکوک از مساعم
حـادث  مـال موضـوع امانـت  اسـت کـه دریا نقـصانیشده باشد، ضامن هر گونه تلف 

  .شود می
 یی طلا و نقره از فلـزات گرانبهـاشود که میشده گفته ادیم ک تشریع حۀ فلسفبارۀدر

 ضـامن شـناختن ،ن رویـاز ا. ستیـن ه دادن آنیـً آن نوعا حاضر به عارکهستند که مال
ای  چ دغدغـهیهـ یه بـر اسـاس آن بـک خواهد بود ک مالی براینان خاطری اطم،ریمستع
  .)٢/١٩١: ١٣٧۵امامی، ( ه دهدی عاریگریتواند آن را به د می

   بالعرضۀ عقود امانی مضمون.٢ـ٢ـ١
 ممکن است طرفین ،با وجود این.  استین، امانید امیًشتر موارد عقد امانی اصولا یدر ب

ن توافـق ید امـی بودن یًبا گنجاندن شرط ضمان و اصطلاحا به صورت بالعرض بر ضمان
  .نندک

هـان بـه یفقی، برخـی ن شـرطیصـحت چنـدربـارۀ نظر فراوان فقها  اختلافبا وجود 
: ١٣٧٣ینی، ی؛ نــا ١٠/۶٩ :١۴٠٣ اردبیلــی،مقــدس ؛ ٣/۴٠١: ١۴١٣ّقمــی، (انــد  حت آن نظــر دادهصــ
  .)١٩٠: ١۴٠١؛ صدر، ٢/١١۵

توانند  ی مها با استفاده از آنشایان ذکر است که علاوه بر شروط صریحی که طرفین 
توان ضـمان امـین   میزیدر خصوص ضمان امین به توافق برسند، از طریق شرط ضمنی ن

 به صورت ضمنی انبارداری در شرایط کنونی  عرف تجاری، مثالیارب. کرد یی شناسارا
  .داند  می به طور مطلق مسئول خسارات وارد بر مال،را که مسئول نگهداری اموال است

» قـبض مـال بالـسوم «،تری که گویای شرط ضمنی ضـمان امـین اسـت مثال روشن
) از جمله قبض بالـسوم(بسیاری از امانات  با بیان اینکه  الکلامجواهر صاحب ١.باشد می

  ٢.استرأی داده  مضمونه برقرار شوند، به ضمان آخذ بالسوم صورتممکن است به 
دربـارۀ نظرهـای مختلـف (به دنبال واکـاوی و پـرداختن بـه ایـن موضـوع مقاله این 

                                                        
گیرنـدۀ  تحویـلبنای طرفین بر این است که ؛ زیرا توان به این امر رسید  می بنایی نیزِاز طریق شرط ضمنی. ١

  .دهنده برگرداند بدون هیچ نقصی به تحویلمال، آن را 
» المقبـوض بالـسومك وها ذلـیة المشترط فیالعارة وّالفضیة الذهب وعارکا من الأمانات مضمونة رًیثک ّفإن. ٢

  ).٢۶/٣۴٢ :١۴٠۴نجفی، (
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 ْرسـد کـه بـه دلایـل زیـر، ایـن شـرط  مینیست، اما به نظر)  شرط ضمان بر امینصحت
  :داردو نفوذ حقوقی است صحیح 
 ، در حقیقـت١. اسـتکمالۀ ر مالک، ناشی از سلطه و ارادی غِ امانی بودن ید)الف

تصرفات تواند تصرفات دیگری را امانی قرار دهد، خواهد توانست   میکهای  همان اراده
  .به صورت ضمانی قرار دهدرا بر مال خویش  یگرید

 نه آثار ذات عقد؛ ،ثار اطلاق عقد است در عقود امانی، امین بودن متصرف از آ)ب
 ٢ن تعبیـری بر خلاف ایریگونه تفس هرزیرا است؛ ممکن خلاف آن   توافق بر،از این رو

  ٣. نیستقابل جمع) نقره طلا و( مضمونه ۀم شارع مبنی بر ضمان امین در عاریکبا ح
 مخالف کتاب و سنت نیست؛ چه آنکه پذیرش ایـن شـرط ، شرط ضمان بر امین)ج

 خود به روشنی گویای این است که امین تعهدی را قبول نموده که شارع ، سوی امیناز
رش شـرط ضـمان از حـق خـود ین با پـذیبه بیان دیگر، ام. او برداشته استۀ آن را از ذم

  .رده استکنظر  صرف
 اسـت، بـا وجـود فتنیپـذیر...  نظیر وکالت، اجاره، عاریـه ویل فوق، در عقودیدلا

 فتنی دانستن عقد ودیعه و مضاربه پذیریضمانبا توجه به دلایل زیر، سد ر  می به نظر،این
  :نباشد

 به امانت اش داری  امانتۀصیخصدلیل  امین را به ْاز آنجا که در ودیعه، مالک) الف
 ِبه وجه استحبابیتوجه  و نیز با )٣۶/٨٧ش :١٣٩١اکبری دهنو و پارساپور، (خواند   میگرفتن فرا

  .رسد  میل به نظرکشرط ضمان مشصحت عی، دَوَودیعه و محسن بودن 
عنوان امین است ه  قرار دادن دیگری بعلامه حلی با این استدلال که مقصود از ودیعه،

  .)١۵/١٣۶ :١۴١۴(شرط است این  بطلان هبمعتقد  ،ستی نشدنی و ضمان با امانت جمع
                                                        

  .موالهمأطون علی ّالناس مسل. ١
  . مربوط بودن ید امانی به ذات عقد در عقود امانی است،منظور. ٢
 :یـد ایـن مدعاسـتؤ م، مقتضای ذات و اطـلاق عقـدبارۀ درالطالب نیةمشیخ موسی خوانساری در بیان . ٣

ا لنفیـه وإبطالـه ً المقتضی عنه یکون مساوقكسلب ذلّأن مقتضیات العقد تارة ما یقتضیه بذاتة بمعنی ... «
 ،ینیینـا( »اًحکام الثابتة له شرعأو من أ... اً علیه عرفةبّطلاقه سواء کان من آثاره المترتإخری ما یقتضیه بوأ

 کـه سـلب آن مقتـضا از ابار مقتضای ذات عقد است؛ به این معنـ مقتضیات عقد، یک؛ )٢/١١١ :١٣٧٣
 خواه از آثاری باشـد کـه ؛ مقتضای اطلاق عقد است،عقد، مساوی با نفی و ابطال عقد است و بار دیگر

  . برای عقد ثابت استً بر عقد مترتب است یا از احکام باشد که شرعاًعرفا
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  بـا مقتـضای ذات ایـن عقـد،در مضاربه نیز پذیرش شـرط ضـمان بـر مـضارب )ب
ه عامـل بـه نیابـت از طـرف مالـک کـتوان گفـت   مین مطلبید اأیی در ت.مغایرت دارد

ی انعقـاد امعنـ. کند و اثر اساسی عقـد نیـز اعطـای همـین نماینـدگی اسـت  میتجارت
گیـر  بندد ولـی آثـار ایـن پیمـان دامـن میپیمان او قرارداد از طرف نماینده این است که 

ی ناشی از تجارت مصون ها  به حساب آید، از زیانعامل نیز اگر نماینده. شود  میاصیل
 دوم از سـرمایه ۀ از تجارت و در مرحلها در مرحلۀ اول باید از سود حاصل این زیان. است

متوجه مالک  پس اگر شرط شود که خسارت، .دنو سرانجام از دارایی مالک جبران شو
اهر شود و ایـن نتیجـه بـا است که آثار معامله در دارایی نماینده ظنخواهد شد، بدین معن

  .)١٣١ :١٣٨٨کاتوزیان، ( ١مفهوم نیابت و همچنین با مقتضای مضاربه مخالف است

   مصادیق مشتبه.٢
 ت امـین در قبـال خـسارات وارده بـه مـال موضـوع امانـت،یبه رغم وجود مـسئولگاهی 
. دانـست مـضمونه ِت امـین در عقـود امـانیی را از بـاب مـسئولیت ویتـوان مـسئول نمی
که در آن راهن، عین مرهونه را از دیگری بـرای بـه  رهن مستعار است آن، رزترین مثالبا

  ٢.رهن دادن به عاریه گرفته است
  :وجود دارد امانی ۀ در رهن مستعار دو رابط،در حقیقت

  از بابت عقد عاریه؛) راهن(و مستعیر ) مالک(امانی میان معیر ۀ رابط. ١
  .از بابت عقد رهن) یندا(و مرتهن ) مستعیر(امانی میان راهن ۀ رابط. ٢

در رابطۀ دوم، مرتهن فقط در صورتی در برابر راهن ضامن است که مرتکب تقصیر شده 
از این رو، چنانچه بدون تقصیر، نقصی از سوی مرتهن بر مال مورد امانـت وارد شـده . باشد

  .)١/۴٩۵: ١۴١۶ عمیدی،( باشد، هیچ گونه ضمانی در برابر معیر و راهن بر عهدۀ وی نیست
گونـه  اول گفتـه شـده اسـت کـه در صـورت ورود هـرۀ رابطـبـارۀ  در،با وجود این

                                                        
شباهت بـه  آورد که بی  می بدون مخاطره را برای مالک پدیدِ نوعی درآمد،ن شرط ضمان مضاربهمچنی. ١

شـایان ذکـر اسـت کـه برخـی ). ٢٣ـ٢٢ و ١٩: ١۴٠٩ّحر عاملی، (قیس  بن محمد یها مقولۀ ربا نیست، روایت
  .)٢۶/٣۴٢: ١۴٠۴ نجفی، (اند هپذیرفتبزرگان، شرط ضمان مضارب را 

: ١٣۵٩الغطـاء،  کاشـفآل ( »قـال لهـذا الـرهن المـستعارإذنه ویرهنه ب مال آخر وییر أحدستعین أجوز ی«. ٢
١/٣٠٧(.  
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د جبـران یـ به مـال موضـوع امانـت، مـستعیر در مقابـل معیـر ضـامن اسـت و باخسارتی
  .)۵/١۶٧ :١۴١۴، عاملی کرکی(خسارت نماید 

 بحـث مـا توان گفت که رابطۀ مالک و مـستعیر از شـمول با طرح این مقدمه، اکنون می
به تعبیر دیگر، هرچند رهن مستعار از منظر رابطۀ میان مالک و مستعیر یکـی از . خارج است

شـده بـر مـال مـورد امانـت،  ِاست، از آنجا که تقصیر واقـع» عقود امانی مضمونه«مصادیق 
تواند داخل در بحث ما باشد؛ چه  شود، نمی ًمستقیما توسط شخصی غیر از مستعیر انجام می

ِدر عقـود امـانی » خـود امـین«ِالۀ حاضر، فقط به دنبال بررسی تأثیر تقصیر ارتکابی آنکه مق
  .ً تخصیصا از موضوع بحث خارج است،مسئولیت ناشی از فعل غیرو  ١باشد مضمونه می

 جایی است کـه ،گردد  میمورد دیگری که با همین استدلال، از شمول بحث خارج
ت بـه دیگـری واگـذار کنـد و سـرمایه در  را برای مـضاربه و تجـاری مال یتیم،شخصی

 ْ مـالۀ دهند، در این مورد.دست مضارب بدون ارتکاب تقصیر از سوی وی کاهش یابد
  :دفرمای  میاین زمینه، امام صادقدر . ضامن کاهش سرمایه در برابر یتیم است

ار بـه او داده شـده یـن اختیت ایه در وصکآن ی ب،ندکم تجارت یتی با مال یگاه وص هر
  .)٧/١٩٠: ١۴٠٧ طوسی،( م استیتیق به ّاهش مال به عهدۀ او و سود آن متعلکاشد ب

مـال را در ) یک عقـد امـانیبا (امانی صورت  به ،گر جایی است که غاصبیمثال د
 گیرنـده ِ در اختیـاری در اینجا نیز هرچند مال به نحو ضـمان،دهد  میاختیار دیگری قرار

نیـز  پـس ایـن مـورد .داشـتانتظـار قـد امـانی را یـک عایجـاد توان  نمی ،گیرد  میقرار
ًگونه که گفته شد بحث ما صرفا جایی   زیرا همان؛ًتخصصا از شمول بحث خارج است

تقـصیر  و بررسـی صحیح منعقد شده باشدگونۀ شود که یک عقد امانی به   میرا شامل
لـی ع«چه آنکـه در شـمول ضـمان ناشـی از ، به بحث ما ارتباطی ندارد؛ چنین متصرفی

  ٢.)٧/٣۵: ١۴١٩بجنوردی، موسوی ( عالم و جاهل نیست ۀ تفاوتی میان گیرند،»الید
                                                        

مـرتهن شـود شرط این است که  ،مراد از رهن تصرف. یابد  میمصداق» رهن تصرف«ًفرض ما صرفا در . ١
  .از منافع عین مرهونه استفاده نماید

 ایـشان پاسـخ ست؟یـ حکم آن چ،عاریه بگیرد صباز غارا  مالی ،هر گاه کسیاز میرزای قمی سؤال شد که . ٢
ْکند یا جاهل؛ اگر عالم باشد، خود غاصب است و  ِمستعیر یا عالم است به اینکه مال غیر است و عاریه می: داد

و اگر جاهل باشد، باز او ضامن عین و منفعتی است که بعد از عاریـه )... همه(ِضامن عین و منفعت و نقصان 
  .توان بطلان عاریه از غاصب را استنباط کرد از این پاسخ می). ٣/۴٠٣: ١۴١٣ (...به دست آمده است
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   قیود بحث.٣
  :دنشرایط زیر موجود باش، برای تحقق عقود امانی مضمونه باید به مراتب فوقتوجه با 

  شود؛منعقد صحیح صورت عقد امانی به . ١
   باشد؛یا ذاتی ی خواه به نحو عرض،ضمان. ٢
  .ر، خود امین ضامن باشدب تقصیکمرت. ٣

   مضمونهیر امین در عقود امانینقش تقص. ۴

  اشکال یک طرح .١ـ۴
توانـد  ی مـیریثأتقصیر در عقود امانی مضمونه چه تارتکاب شود که گفته ن است کمم

  داشته باشد؟
 در عقود امانی مضمونه از همان ابتدای عقـد،  اینکهاول: دارددو مقدمه اشکال این 

 . پیش از ارتکاب تقصیر، ید امین ضمانی بوده است،در حقیقت. استید امین ضمانی 
ًتـا موجـب ی، نهادر عقـود امـانی  ارتکـاب تقـصیر توسـط امـین،یّبه طور کلـ اینکه دوم

  .شود او میحدوث ید ضمانی برای 
 مـضمونه، بـه ین در عقـود امـانی امیت برایرش مسئولی، پذاین دو مقدمهبا توجه به 

  .ل حاصل نخواهد بودی جز تحصیزیر چیتقص ابکرتعنوان اثر، پس از ا
برشـمردن آثـار تقـصیر در عقـود گویی به این اشکال، مـستلزم  پاسخرسد   میبه نظر

 ،تعـدی یـا تفـریط امـین، در عقود امـانی محـض. است) ا غیر مضمونهی(امانی محض 
سـته از آثـار تقـصیر در ایـن د یّطور کلـه ب. شود  میید از امانی به ضمانیتغییر موجب 

  :زیر استعقود به شرح 
ن توضیح که ی تلف و نقص مال مورد امانت؛ با اۀقول امین در زمینپذیرفته نشدن . ١

 موضوع امانت مسموع نیست و در ِتلف مالبارۀ قول او درتوسط وی، با ارتکاب تقصیر 
و گـردد  مـینزاع مالک و امین در عامدانه بودن یا نبودن تلف مال، قـول مالـک مقـدم 

خلاف ادعـای مالـک را بـه اثبـات برسـاند و خـود را تبرئـه باید  مدعیجایگاه مین در ا
حالی است کـه در فـرض تلـف مـال موضـوع امانـت تـا قبـل از ارتکـاب  این در .سازد
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 لاّإمـین لـیس علـی الأ «ۀ به حکم قاعـد،مندی از آثار ید امانی ، قول امین با بهرهتقصیر
  .ثابت کندخلاف آن را باید الک و ماست  مقدم کبر قول مال» الیمین
بـه امـانی یـا بـا توجـه مـال مـورد امانـت، ۀ و خـارج از ارادقهری  ِدر فرض تلف. ٢

ب کـه تـا یـ بـدین ترتاست؛ضمانی بودن ید امین، مسئولیت وی در برابر مالک متفاوت 
  .ندارد یتیقبل از ارتکاب تقصیر، امین در قبال تلف مال مسئول

آور خـویش  ضـمانت ی ایام استیلاالمثل  باید اجرةین، ویبا ضمانی گشتن ید ام. ٣
: ١۴١٩ حـسینی عـاملی، ؛٢٨۶ و ١۶/٢٢٣: ١۴١۴حلـی، (بپـردازد بر مال مورد امانت را به مالک 

اند، با ارتکاب تقـصیر  زیرا همان گونه که فقها گفته؛ )۵٩٣ :تـا ، بی خمینیموسوی:  نیز؛١٧/٣٣۵
  .شود شامل وی نیز می» علی الید« و عموم از سوی امین، ید وی در حکم غاصب بوده

توان به آثار ارتکاب تقصیر در عقود   میآثار تقصیر در عقود امانی محض با دقت در
ن توضیح که در عقود امانی مـضمونه، چـه قبـل و چـه یافت، با ایامانی مضمونه دست 
  :بعد از ارتکاب تقصیر

  ؛انت استًامین مطلقا ضامن خسارات وارده بر مال موضوع امـ 
  ؛باشد  میادعای تلف مال، قول مالک بر امین مقدمـ در 

 مقـصر در برابـر مالـک ملـزم بـه ِدر عقـود امـانی مـضمونه، امـین ،ن گذشـتهیاز اـ 
  . منافع مستوفات در ایام تقصیر استالمثل اجرةپرداخت 

 در حکـم ْدر مورد اثر سوم، ممکن است ایـراد شـود کـه بـا ارتکـاب تقـصیر، امـین
) مـستوفات و غیـر مـستوفات(گیرد و غاصب نیز در برابـر مطلـق منـافع   میقرارغاصب 

 ْ در عقود امانی نیز پس از ارتکاب تقصیر، امین در برابر مالـک،در نتیجه. مسئول است
های ظریـف میـان ضـمان  رسد یکی از تفاوت  میبه نظر .مسئول مطلق منافع خواهد بود

آن اسـت ) غـصب حکمـی( ناشی از تقـصیر و ضمان) غصب واقعی(ناشی از علی الید 
 مقـصر ِ امین،در دومیاست، اما  ضامن مطلق منافع ْ غاصب در برابر مالک،که در اولی

  .ًمنحصرا ضمان ناشی از منافع مستوفات را بر عهده دارد
 از کلام دو تن از بزرگان فقه امامیه ،یدی برای ادعای خویشؤعنوان مه  بگاننگارند

  :دنگیر  میبهره
  از مال مورد امانت اسـتفاده، در موردی که ودعی با تعدی الکلامجواهر صاحب .١
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  :فرماید می ،کند می
ن یر ضمن العیه إذن المعی علّا لا تدلّره ممی غیء فانتفع به فی شینتفع به فیإذا استعار ل

مـة للمنفعـة ی القی هـیان له أجرة لزمتـه أجـرة مثلـه التـک، فإن ك لذلیه المقتضیّلتعد
  .)٢٧/١٩٩: ١۴٠۴نجفی، ( كبدون إذن المال» فاؤهایاست«روض المف

کنـد،   مـیاز عین مرهونـه اسـتفادهبا تعدی شهید ثانی نیز در موردی که مرتهن،  .٢
  :نویسد می

ّا إلا بإذن الراهن، فإن تـصرف ً الرهن مطلقیّس للمرتهن التصرف فیّالمشهور أنه لو...  ّ

  .)۴/۴١: ١۴١٣، جبعیعاملی (.. .ما له أجرةیلزمته الأجرة ف

،  از عین مرهونه استفاده کندهبدون اجاز) امین(به موجب این حکم، چنانچه مرتهن 
  .دزپردابرا ) منافع مستوفات(اجرت منافع استیفاشده باید 

: ١۴٠۵بحرانی، : ک.ر( اند خویش این حکم را مطرح نمودههای  نوشته نیز در سایر فقها
  .)١/۴٢٧ :١۴٢۴ی، ّحلقطان انصاری ؛ ٢/٢۶١

  یر معاوضی و غی معاوضیر در عقود امانی اثر تقص.٢ـ۴
 یر معاوضـیـیـا غ) غیـر رایگـان (یعقود امانی مضمونه، ممکن است به صورت معاوض

ها به صورت  آنکدام از  است اثر تقصیر در هرلازم  ،از همین رو. دنمنعقد شو) رایگان(
  :جداگانه بررسی شود

  یمعاوضۀ ِنی مضمون تقصیر امین در عقود اما.١ـ٢ـ۴
بـه طـور . در این حالت امین باید در مقابل منافع مورد استفاده، عوضی را به مالـک بپـردازد

 المثـل اجـرة در عقود امانی مضمونه، امین با ارتکاب تقصیر ملزم خواهد بـود کـه ،یّکل
  .دزپردابمنافع مستوفات را به مالک 

سـویی   از اینکـهاحتمـال اول : اسـتمطرح دو احتمال المثل اجرة این بارۀًاصولا در
شـده بـوده ازای منـافع استیفا  مابـهِامین تا قبل از ارتکاب تقصیر نیز موظف بـه پرداخـت

 . امین استۀ این الزام پس از ارتکاب تقصیر نیز همچنان بر عهد،است و از سوی دیگر
 مضمونه ۀر اجار د، برای مثال؛گردد می این دو برِالتفاوت بهۀ بحث به ما ثمر،با وجود این

التفاوت این دو به مالـک  مابه، باید  باشدالمثل اجرة کمتر از المسمی اجرةچنانچه میزان 
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 را بـه میـزان المثـل اجـرة ْ پس از ارتکاب تقصیر، امـین اینکهاحتمال دوم . شودپرداخت
  .پردازد می به مالک المسمی اجرة

دارد، بیـشتری یر هماهنگی احتمال اول با مبانی ضمان ناشی از ارتکاب تقصهرچند 
 ۀر از ناحیـی زیـرا بـا وجـود ارتکـاب تقـصاست؛ تر رسد احتمال دوم قابل دفاع  میبه نظر

 مـأمون بـودن امـین ۀی مالک در زمینـّید بقای اذن کلؤ م،امین، عدم انحلال عقد امانی
حـال شـد،  میمنجر  به انفساخ عقد تقصیر امینباید صورت  است؛ چه آنکه در غیر این

؛ ١/١۴۶: ١۴١۴ یـزدی،طباطبـایی ( داری در بین فقهـای امامیـه نـدارد که این نظریه، طرفآن
 تقـصیر امـین، ۀواسـطه  عـدم انحـلال عقـد بـ،به بیان دیگـر. )۴/٢١٩: ١۴١٠ ،عاملی جبعی

گواهی بر این مطلب است که اذن کلی مالک برای نگهداری مـال توسـط امـین هنـوز 
  .)۴/٢١٩ :١۴١٠، عاملی جبعی؛ ١/١۴۶ :١۴١۴یزدی، طباطبایی (موجود است 

  یغیر معاوضۀ ِ تقصیر امین در عقود امانی مضمون.٢ـ٢ـ۴
خلاف حالت پیشین، در این دسـته از عقـود امـانی مـضمونه، امـین در مقابـل منـافع  بر

از  رایگـان  و بـه طـورشده از مال مورد امانت، ملزم بـه پرداخـت عـوض نیـست استفاده
نند رهنی که در آن علاوه بر شرط ضمان بـرای مـرتهن، توافـق  ماکند؛ میمنافع استفاده 

در اینجـا نیـز امـین  .نمایدمنافع عین مرهونه استفاده از رایگان ه طور شده که مشارالیه ب
  .بپردازد منافع مستوفات را به مالک المثل اجرةپس از ارتکاب تقصیر ملزم است 

 بر همان شـیوه ، اذن مالکیکه با بقاپیشتر گفته شده ال شود که کممکن است اش
ی مالـک، در ّ اذن کلـیشود، پس در اینجا نیز با عدم انحلال عقد امانی و بقا  میعمل

 شـده در ایـام تقـصیر امـین نیـز بـه همـان طریـق سـابق عمـل مورد عوض منافع استفاده
  .دیگر توجیهی ندارد ، منافع مستوفاتالمثل اجرة ۀ مطالب،به بیان دیگر. شود می

 امـین ِداری ًه نوعا در این دسته از عقود، امانـتشود ک گفته میاین ایراد به در پاسخ 
گیرد که مال خویش   میمالک با عنایت به آن تصمیمسرانجام یکی از جهاتی است که 

  ١.)١۵/۴۵٧: ١۴١٩عاملی، حسینی (را بدون عوض در اختیار دیگری قرار دهد 
                                                        

: نمایـد  مـیتوجیـهچنین داری امین را   مالک در عقود امانی مالکی در مورد امانتۀ انگیزامام خمینی. ١
 یهـا علـده مـن دون مراقبـة منـه و جعـل حفظیها بکتریه ولإّ قد سلمها ك المالّث أنیة، حّکیأمانة مال.. .«

  ).١/۶٠۶: تا بیموسوی خمینی،  (»عهدته
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 نسبت به مال مورد امانـت وجـود  مالکِداری که امانت توان گفت تا زمانی  میپس
 طـرفین ۀ استیلای رایگان امین بر مال مورد امانت نیز منطقی و با توافق اولیـ،داشته باشد

اما در صورتی که امین از رفتار امانی نسبت به مال موضوع امانت دسـت . همسو خواهد بود
تواند همچنـان بـا  یکشیده و مرتکب تقصیر شود، استیلای رایگان او بر مال مورد امانت، نم

در حقیقت، با ارتکاب تقصیر در عقود امانی مجـانی، دیگـر . توافق اولیۀ طرفین همسو باشد
و امین ندارد  مقصر از مال مورد امانت وجود ِ رایگان امینۀموجبی برای استیلا و استفاد

  .دزپرداب ارتکاب تقصیر به مالک ۀشده را از لحظ  منافع استفادهالمثل است اجرةملزم 
 ، اذنی رایگان از مال مورد امانت و نیـز بقـاۀمیان استفاد باید به مراتب فوقتوجه با 

 ۀ اسـتفاد و این دو بـا هـم تفـاوت دارنـدیی، چه آنکه به لحاظ مبنا؛قائل به تفکیک شد
 ، اذن مالکیبقاشود، اما منشأ  ناشی مین یداری ام رایگان از مال مورد امانت، از امانت

  .د امانی استعدم انحلال عق

  ِ ترک تقصیر در عقود امانی مضمونه.۵
 منافع مستوفات تا چه المثل اجرة ۀال مطرح شود که الزام امین به تأدیؤممکن است این س

  یابد؟  میزمانی ادامه
بازگشت وصف امانت به امین پس از ترک  «ۀال فرع بر پذیرش مسئلؤپاسخ به این س

 ؛انـد دهیـگز را بریکـدام نظـر  هـر،انـد هپرداختـ  مسئلهنی که به اییفقها. است »تقصیر
  :اند  ید امانی را پذیرفتهبازگشتبا عنایت به دلایل زیر عدم برخی 
  .)٢/١٩٨: ١۴١۴ی، ّحل(شود  تقصیر امین موجب معدوم گشتن ید امانی می. ١
: ١۴١٩عـاملی، حـسینی ؛ ٢/١٩٨: ١۴١۴حلـی، (اجماع فقهـای امامیـه در ایـن موضـوع . ٢
  .)۴/١٣۴: ١٣٨٧؛ طوسی، ٢/۴٣۵: ١۴١٠ ، حلین ادریس؛ اب١٧/٢٢٠

؛  ١/۶٢١: ١۴١٨حـائری، طباطبـایی ؛ ٢٧/١۴۵: ١۴٠۴نجفی، (استصحاب ید ضمانی امین . ٣
  .)۵/١١۵: ١۴١٣ ،عاملی جبعی؛ ١٧/٢٢٠: ١۴١٩عاملی، حسینی 
  :اند رأی داده ید امانی بازگشتبه به دلایل زیر توجه با  نیزای  عده
طباطبـایی ( امین هنوز بـاقی اسـت ۀ با وجود ارتکاب تعدی از ناحیی مالکّاذن کل. ١

  .)١/١۴۶: ١۴١۴یزدی، 
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همـو، ( تا هنگامی که عقد امانی برقرار است، ید امانی و آثار آن نیـز برقـرار اسـت .٢
١۴١/٣: ٢١۵(.  
که تقصیری از سـوی امـین انجـام  ضمان امین فرع بر تقصیر است؛ پس هنگامی. ٣

  .)١٠/٢٨٢: ١۴٠٣مقدس اردبیلی، (تواند مصداق داشته باشد   نمیینشده است، ید ضمان
 رسد که  می به نظر،با وجود اینکه دیدگاه اخیر در بین فقهای امامیه غیر مشهور است

  .داستان شد این فقها همۀ با عقیدباید 
بـرای تقویـت نیـز شده توسط این دسته از فقهـا، دلایـل زیـر را  علاوه بر دلایل گفته

  :کنیم مطرح میویش مدعای خ
نیـز دلیلـی دیگـر بـرای اثبـات ادعـای »  زال المانع عـاد الممنـوعإذا «ۀمفاد قاعد. ١

بازگشت وصف امانت به امین پس از ترک تقصیر است؛ چه آنکه به موجب این قاعده، 
همـان یـد (، ممنـوع )تقـصیر(که مانع احتساب ید امانی برای امین از بـین رود  هنگامی
  .ددگر برمی) امانی
توضیح که چنانچه تـرک تقـصیر با این است؛ » ینّجمع بین حق «،دلایلدیگر از . ٢

 و گـردد مـی حکمی به ضرر امین وضـع ،را برای بازگشت ید امانی به امین کافی ندانیم
 حق مالک و حق امین در این بـاره ،این در حالی است که با حکم به بازگشت ید امانی

  .)٧٩ ـ٣۶/٧٨ش :١٣٩١ رساپور، پا واکبری دهنو(شوند  میجمع 
وی  ضـمان یابـد، استیلا مـی بر مبنای امانت بر مال دیگری ،در مواردی که امین. ٣

الامکان قائـل   حتی،به حکم قاعده باید  از این رو.ی و خلاف قاعده استیامری استثنا
ضمان امین به موارد مـشکوک، امـری خـلاف تعمیم  ، در نتیجه.به تفسیر مضیق آن شد

  .از آن اجتناب نمود باید ه و ناپسند است کهقاعد
از تقصیر خویش پشیمان وی که است  تا زمانی المثل اجرة ۀالزام امین به تأدیبنابراین 

  . و دیگربار به نگهداری امانی از مال مورد امانت مبادرت نمایدرددگ
جـای خـویش پـشیمان  هرف ادعای امین مقصر که از تقصیر نابـِذکر است صشایان 

 مـصلحت مـال مـورد امانـترعایـت  ۀصدد انجـام اقـداماتی در زمینـ ًو مجددا دره شد
تغییـر عنوان قاعـده، ه نظر از دشواری اثبات این ادعا، ب صرفزیرا  است، پذیرفته نیست؛

توانـد مـصداق داشـته   نمـیبه صرف نیـت و انگیـزه) عکسراز ضمانی به امانی و ب(ید 
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توان به ضـمانی  ، نمی خیانت و تقصیرۀ انگیزگونه که به صرف نیت و پس همان. باشد
نیـز  رعایـت مجـدد مـصلحت مالـک ۀبودن ید امین حکم داد، به صرف نیـت و انگیـز

  .امانی شدن ید ضمانی وی موجه نخواهد بود

  گیری نتیجه
بندی بدیعی در این دسـته از   تقسیم،تقسیم عقود امانی به مضمونه و غیر مضمونه. ١

 عقد امانی، برای متصرف ید امانی پدیـدتشکیل ارد، به محض موبیشتر در . عقود است
برخـی بـا وجـود ایـن، در .  غیر مضمونه مواجهیمِ در چنین حالتی با عقود امانی.آید می

آور، ید امانی برای امین شکل نگرفته و همچنان تصرف او  مانا ِموارد به رغم انعقاد عقد
آور تحت عنوان عقود   از عقود امان قسم خاصی،در این حالت. شود  میضمانی قلمداد

  .آید پدید می ضمانی ِامانی
  :ًاصولا تشکیل عقود امانی مضمونه به دو شیوه متصور است. ٢

صـورت صـریح و ه  خواه ب، اشتراط ضمان بر امین،مثالرای بالعرض؛ ب  ضمان)الف
  .صورت ضمنیه خواه ب
ن مطـور مطلـق ضـاه  طـلا و نقـره کـه مـستعیر بـۀ؛ ماننـد عاریـصاله ضمان بالا)ب

  .استنگهداری مال 
توانـد   آن مـیاز مـصادیقبرخی عقود امانی مضمونه، در نقش تقصیر با دقت در . ٣
، از آمیز باشد؛ با این توضیح که تحلیـل ایـن مـسئله مـستلزم وجـود شـرایطی اسـت ابهام
بـالعرض صورت به چه  ،ضمان. ٢ ؛شودتشکیل صحیح صورت عقد امانی به . ١ :جمله

مرتکـب تقـصیر  امـین ضـامن ِخـود. ٣ ؛صاله بر عقد امانی مترتب شده باشـدبالاچه و 
 ماننـد ،شوند  میجدادقت ًاز مصادیق موضوعا از شمول این ای   پاره،در حقیقت. گردد

 ارتکاب تقصیر توسط خـود امـین ،یکی از ملزومات اصلی این تدقیق؛ زیرا رهن مستعار
مورد ) مستعیر(ل در تصرف خود امین ضامن  ما، در رهن مستعار، حال آنکهمقصر است

ً غاصـب، اساسـا عقـدی ۀدیگر از مـوارد ماننـد عاریـبرخی در . تقصیر واقع نشده است

  .امانی شکل نگرفته تا نوبت به این تدقیق برسد
ًدر عقود امانی مضمونه، چه قبل و چه بعد از ارتکاب تقصیر، امین مطلقا ضـامن . ۴
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ادعای تلف مال، قول مالک بـر امـین در  نیز .مانت است وارد بر مال موضوع اخسارات
با وجود این، تأثیر مهم ارتکاب تقصیر از سوی امـین در عقـود امـانی  .مقدم خواهد بود
 ِ در حکـم،در حقیقـت.  منافع مستوفات در ایام تقصیر اسـتالمثل اجرة ۀمضمونه، مقول

» غیـر مـستوفات «ِ منـافعۀأدیـبه ترا تصور الزام وی  نباید غاصب قرار گرفتن امین مقصر
اسـتفاده گونـه کـه از عبـارت فقهـا نیـز  همـانزیـرا پس از ارتکاب تقصیر فراهم آورد؛ 

همچنین الزام امین بـه پرداخـت . منافع مستوفات استبه شود این الزام فقط محدود  می
نـای  این رهیافـت بـر مب.یابد  می تا زمان ترک تقصیر او ادامه، منافع مستوفاتالمثل اجرة

به امکان بازگشت شدن عدم انحلال عقد امانی به جهت ارتکاب تقصیر امین و نیز قائل 
  .وصف امانت به امین پس از ترک از تقصیر است

 ایـن نمعوض بودن یا نبودبا توجه به  ،تحلیل تقصیر امین در عقود امانی مضمونه. ۵
 ْ پیـشین، امـین توافـقۀپایـ  معـوض، بـرۀدر عقـود امـانی مـضمون؛ عقود متفـاوت اسـت

 غیـر معـوض، ۀ در عقود امانی مضمون، اماپردازد المسمی می اجرة را همچون المثل اجرة
  .است امین ۀ منافع مستوفات بر عهدالمثل اجرة
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  یشناس تابک
یر المجلن، یحسالغطاء، محمد اشفکآل  .١   .ق ١٣۵٩، هیتبة المرتضوک الم،، نجف اشرفهتحر
یـر الفتـاویا، محمد بن منصور، ّ حلیسیابن ادر .٢ دفتـر انتـشارات  ، قـم،چـاپ دوم ،لسرائر الحـاوی لتحر

  . ق١۴١٠ ،یاسلام
  .ق١۴٠۵یدالشهداء للنشر، س  دار،، قمة فی الاحادیث الدینیهعوالئ اللئالئ العزیزی جمهور، احسایی، ابن ابی .٣
ل از ملی فقهی، حقوقی در وضعیت یـد امـین پـس از عـدوأت«باقر پارساپور، ری دهنو، میثم و محمداکب .۴

  . ش١٣٩١یز و زمستان ی، پا)٣۶( دوم ۀ، سال سیزدهم، شمار حقوق اسلامیۀنام پژوهش، »تقصیر
  . ش١٣٧۵، ، اسلامیهتهران، حقوق مدنیحسن، ید، سیامام .۵
  .ق ١۴٠۵، ی دفتر انتشارات اسلام، قم،هحکام العترة الطاهراالحدائق الناضرة فی  ،یوسف ،یبحران .۶
یعا وسائل الشیعة تفصیل ، بن حسنّحر عاملی، محمد .٧   .ق١۴٠٩،   آل البیت،قم ،هلی تحصیل مسائل الشر
  .ق ١۴١٩، ی دفتر انتشارات اسلام،قم، همّ شرح قواعد العلامفتاح الکرامة فی، یدجواد، سیعاملحسینی  .٨
  .ق ١۴١۴،  یت آل الب،قم، ءتذکرة الفقها،  بن مطهروسفی، حسن بن یّحل .٩
  . ق١۴٠١التعارف،   دار،روتی، بم الاسلاالبنک اللاربوی فی باقر،یدمحمدصدر، س . ١٠
  . ق١۴١٨،  یتآل الب، قم،  فی تحقیق الاحکام بالدلائللریاض المسائ، یعلید، سیحائرطباطبایی  . ١١
  .ق ١۴١۴،ی داوریفروش تابک ،، قمتکملة العروة الوثقیاظم، یدمحمدک، سیزدیطباطبایی  .١٢
  .ق ١۴٢١ان، یلیاسماع، قم، حاشیة المکاسب ،همو . ١٣
  .ق ١۴٠٧، ی دفتر انتشارات اسلام،قم، فالخلا، مد بن حسنمح، یطوس .١۴
  . ق١٣٨٧، هیاء الآثار الجعفریحة لایتبة المرتضوک الم،تهران  چاپ سوم،،همامیالمبسوط فی فقه الا، همو .١۵
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